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 ( زیرکی و سادگی 29

 (142۸تا بیت  140۳از بیت )

                        است   مرح مَ  و  بختنیك   كاو  او  داند(  1)

                حار بِ  در  آمد   احىبّسَ  زيركى

                       ! كین  و  ربْكِ   كن  رها  ،را  سباحت   لهِ

                       پناه بى   ژرفِ  درياىِ  گهانوآن

                       خواص   بهرِ  دوَبُ  كشتى  چون   عشق(  ۵)

                        ! ربخَ  حیرانى  و  روشبفْ  زيركى

                        ستوت  بادانگیزِ  و  ربْكِ  چون  زيركى

                        توست   دو  گى مسخرْ  به   كاو  نه   ابلهى

                         ربُدست  زنانِ   آن  نداابلهان 

                       دوست   عشقِ  اندر   كن  قربان   را  عقل(  10)

                       قول عُ  فرستاده  سو   آن  هاعقل

                        رود   عقلت  اين   گر   حیرت  از  ر سَ  زين 

                         دماغ  بر  تركف  رنجِ  سو  آن  نیست
 

 است  آدم  از   عشق  و  ابلیس  ز  زيركى 

 كار  پايانِ  او   است  غرق  ،دهَ رَ  كم

 اين   درياست  ،جو  نیست  ،جیحون  نیست

 كاه  چو  را   دريا  هفت  بايددررُ

 خلاص   غلباَ   دوَبُ  ،آفت  دوَبُ  كم

 ...   ر ظَنَ  حیرانى  و   است   نّ ظَ  زيركى 

 درست  دل  دبمانَ  تا  !شو  ابلهى

 هوست   حیرانِ  و  واله  كاو  ابلهى

 ر ذُنُ  يوسف  رخِ  وز  ،ابله  كفْ  از

 كاوست  است  سوى  آن  از   بارى  هاعقل

 گول   است  معشوق   نه  كه   سو  اين   مانده

 شود   عقلى  و  سر   مويت  سر  هر

 باغ  و  دشت  درويَ   عقل  و  دماغ  كه
 

 ***** 

 :قل از حلوای احمق بهتر استادشنام ع

 ام راضي   من   دهد،  دشنامم  عقل

   فايده بى   او   دشنامِ  آن  نبَْوَد

 لبم   اندر  نهد  حلوا  ار  احمق
  

 ام فیَّاضي  از   دارد  فیضى  زآنكه 

 مايده بى  اش مهمانى   آن  نبَْوَد

 تبم   اندر  او  حلواى  آن  از  من
 

 (19۵0 - 19۵1 /4، د مثنوی)

 ***** 
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از همۀ نقش  يعني آينۀ ضمیر خود را  پیراستن و تمام حیلهسادگي  ها را كنار  كاری ها و فريبگری های زائد 

 :نند خود را در او ببینندديگران بتواای تبديل كند كه تواند انسان را به آينه گذاشتن. چنین سادگيِ مقدسي مي 

                        است   ساده  او ،آن  نه  و   است  اين نه  او
 

 است   هادهبنْ  تو   پیش  در  تو  نقشِ 
 

 (214۳/ 4 د، مثنوی)

 ***** 

 :حافظ

 مگر از نقش پراكنده ورق ساده كني   خاطرت كي رقم فیض پذيرد، هیهات! 

 ( ۳6۳، ص دیوان حافظ)

 ***** 

نیاز،  ابیات زيرمولانا در   مقابل    شکست و  نقطۀ  استقرار    زیرکیرا در  معلوم مي داده  تعبیر  اين  از  شود كه . 

 :بیني استانسان زيرک اهل غرور و خودبزرگ 

بسا   و    علم اى  ذكاوات                ن طَ فِو 

 ند             اابله   ت نَّجَ  اصحابِبیشتر  

              ول ضُفُو   لضفَخويش را عريان كن از 

ضِ نیاز               دِّ زيركى  و  است   شكست 
 

ره  راهگشته  و  غول  چو  را   زن رو 

شَ ز  مىسوففیل  رِّتا   ند هَرَى 

دَ هر  تو  به  رحمت  كند  نُتا   ولزم 

بگْ با  زيركى  و  بسازگول ذار   !  ى 
 

 (2۳69 – 2۳72/ 6 د، مثنوی)

 ***** 

انسان زندگي  نتواند  كه  است  دانشي  شوم  دانشي  كند،  بهتر  دررا  و  مقابل،    .  سادگي  همان  مبارک  حماقت 

 : كندضمیری است كه زندگي را به يك جشن شادمانه تبديل مي صافي
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                        !م رَبَ  از  دور  شو  كه  گفتش  عرب  پس

                       !من   ز   شومت   حكمتِ   آن  ربَ  دور

                    موَدَمى  سو  اين  من  !رو  سو  آن  تو  يا

                        ريگ   ز   ديگر   و   گندم  جوالم   يك

                       است   ىاحمق  مبارک  بس  امىّ احمق

 شود  كم  شقاوت  هك  خواهى  تو  گر

                                                         خیال  وز   ،زايد  طبع  كز  حكمتى
 

 سرم  بر   تو  شومىِ  نبارد  تا 

 ن مَزَ  اهلِ  بر  است  موش  تو  قِطْنُ

 روم   واپس  من   ،پیش  ره  راو  ت  ور

 ريگ  مرده  هاىحیله   زين   د وَبُ  به

 است   قىمتّ  جانم  و  برگ  با  دلم  كه

 شود  كم  حكمت  تو  از  تا  !كن   جهد

 ذوالجلال  نورِ   فیضِ  بى   حكمتى
 

 (۳196 – ۳202/ 2 د، مثنوی)

 ***** 

 :ويكتور هوگو

 درختان جنگل!   ی »ا

 د يیجان من آشنا با

 كنند؛  يو سرزنش م دیخود مرا تمج  عتیبه طب مردم

 مرا، دیشناسي م كین اما

 د،يانظاره كرده  ايو غرق رؤ  رهیخ  ش،ي مرا در درون خو اغلب 

 در گذر است؟  يسنگكه آرام بر تخته دي اده يرا د   یاحشره 

 لغزد،ي م گر يبه گل د يكه آسوده از گل ي آب ۀقطر

 ، یاپرنده  اي ی ابر ۀلك

 تمام روز مرا مشغول كنند، توانندي م هانیهم

   [.…دلم را از شور عشق سرشار سازند ] و
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 (ف مهرابير، از فردريك لونوار، ترجمۀ علي اش شادی؛ رهنمون خردمندیبه نقل از  ويكتور هوگو، )

 ***** 

خودمان را از  ،  دی و آرامش، در درون ما هستند، ولي ما با زيركي و هوشمندیهای ما، مانند خدا و شامطلوب 

 : كنیمآنها دور مي 

              «يدرِوَالْ  لِبْ حَ»از    «برَ قْ»أاست    چه حقّآن

بر تیرها  و  كمان   ساخته             اى 

اندازترهر دور  دورتر               ،كه   او 

از  فلسف را  خود   شت             بكُ  انديشهى 

»گو مى   «بدو:  افزون  كه   د             وَدَ  چندان 

از   عريان كن  را  فُ  لضْ فَخويش   ول             ضُو 

ضِ نیاز               دِّزيركى  و  است   شكست 
 

ف  تیرِكتو  بعید   فكرت   نده   را 

انداخته   صیدْ دور  تو  و   ! نزديك 

مَ او  است  گنج  چنین   جورتر هْوز 

 كاو راست سوى گنج پشت   «؛بدو: »گو

مُ مى  رادِاز  جداتر   ...  شوددل 

دَ هر  تو  به  رحمت  كند  نُتا   ولزُم 

بگْ  با  زيركى  و  بسازگولذار   ! ى 
 

 (2۳۵۳ – 2۳72/ 6 د، مثنوی)

 ***** 

  د ن پردازخود مي خطای  به توجیه    هايش باشد، ولي غالب انسان هاشكست در پي يافتنِ نقش خود در    بايدانسان  

 : ازنداندو مسئولیت آن را به گردن ديگران مي 

                     اختیار   دارى  ،خواست  تسَفْنَ  هرچه

                        است  مرَحْمَ   و  بخت  نیك  كاو  او  داند
 

 ضطرار اِ  آرى  ،خواست  ت عقل  هرچه  

 است   آدم  از   عشق   و  لیس اب  ز   زيركى 
 

 (1400 - 14۳4/ 4 د، مثنوی)

 ***** 

يرک اين حقیقت بديهي  به نظر مولانا اكسیرِ سود چیزی جز صبر و ديگرگزيني و بخشندگي نیست، اما افراد ز 

 : شونديابند و به مكر و فريب متوسل مي را درنمي 
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                      زمان  آخر   زيرکِ  عانِوبز

                       سوخته   جگرها  آموزانحیله 

                       جود  و   نفس  سخاى  و  ايثار  و  صبر

                       رهى   شايد بگْ  كه  باشد   آن  فكر
 

 پیشینیان   بر  خويش   برفزوده 

 آموخته   مكرها  و  هافعل

 سود  اكسیر   دوَبُ  نآك  داده  باد

 شهى   آيد   پیش  كه  باشد  آن  راه
 

 (۳204 – ۳207/ 2 د، مثنوی)

 ***** 

 :داندمي  گری()= ترک كردن حیله  گریز مصاديق مرگ پیش از مرگ را مردن از حیله يكي ا مولانا 

گیر  كرِمَ  رکِتَ اَ  ،خويشتن   میر             اى 

ب نیستۀ  حیل   درِقَه  اين   معدود 
 

پیشِ  بكش  بمیر  ،عنايت  پا   ! خوش 

حِ نمیرىیَزين  تو  تا  نیست  ،ل    سود 
 

 (۳797 – ۳79۸/ 6 د، مثنوی)

 ***** 

اگر   ندارد، حتي  را  غوی  از  ولي  و  بربسته  از  بررسُته  نقل،  از  نقد  از عكس،  اصل  شناختنِ  تواناييِ  كه  كسي 

 :ترين انسان دنیا باشد، ابلهي بیش نیستباهوش 

                      كند   داودى  وىِّعدَ   سىخَ  هر

                        طیر   آوازِ  نودبشْ  صیادى  از

                        است   غوى  ،دشنْاسن  نقل  از   را  نقد

                    است   يكى  او  پیش  بربسته  و  ستهرُ

                       است   قلَط مُ  كىِّذَ  گر  كس   چنین  اين 

               شیر   ز   آهو  چون  ريزبگْ  او   از   هین
 

 زند   وى  در   كف  تمییزبى   هركه 

 سیر   سوى  آن  كندمى   ابله  مرغِ

 است   معنوى  اگرچه  ،ريزبگْ  او  از  هین

 است   شكى  در   او   ،كند  دعوى   يقین  گر

 است   احمق  ،دوَبْنَ  تمییز  اين  شچونْ

   ! دلیر  دانا  اى  ،تابمشْ  او  سوى
 

 (2۵64 – 2۵69/ ۳ د، مثنوی)

 ***** 
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جاهل   زمینه انسان  در  زيادی،  بسیار  مهم اطلاعات  درمورد  ولي  دارد،  گوناگون  از  های  زندگي،  مسائل  ترين 

 :داندجمله دربارۀ »خودشناسي« چیزی نمي 

                       علوم   از   داند  فصل  هزاران  صد

                        جوهرى   هر   خاصیتِ  او  داند

                      وز جُيَ  لا  و   وزجُيَ  دانم همى   كه

                       ولیك  ،دانى   ناروا   وآن  ، روا  اين 

                        چیست  كه  دانىمى   كاله  هر  قیمت

                      اى دانسته  هاس حْنَ  و  دهاعْسَ

                       اين   است  اين   ها  علِْم  مله جُ  جانِ

                      لیك  ،تو  بدانستى  دين  اصولِ  آن

              هْ بِ   خويش  اصولِ  تنَیْاصولَ  از 
   

 ظلوم   آن  نداندمى   را   خود  جان 

 خرى   چون  خود  جوهر  بیانِ  در

 وز جَعَ  يا  وزىجُيَ  تو  ندانى  خود

 ! نیك  تو  بین  ؟ناروايى   يا  روا  تو

 است  ىاحمق  ،ندانى  را  خود  قیمت

 اى ستهناشُ  يا  ی،دعْسَ  تو  گرىننْ

 دين   يومِ  در  امكى   من  بدانى  كه

 نیك  هست  گر  ،خود  اصلِ  اندر  گربنْ

 !هْمِ  مردِ  اى   ،خود  اصل  بدانى  كه
 

 (26۳2 – 264۸/ ۳ د، مثنوی)

 ***** 

در زندگي هر انساني مسائلي مهم و اصلي وجود دارد و مسائلي فرعي و غیر مهم. توجه بیش از حد به فرعیات  

شود كه چشمان دل انسان كور شوند. موشكافي كردن دربارۀ مسائل غیرمهم  و غفلت از مسائل اصلي باعث مي 

 : كندآدمي را كور مي 

                    ما   لیك  ، اكنون  هست   سلیمان  هم

                   را   مرد  دارد  كور  دوربینى

                دقیق   هاىسخن   اندر  ولعیممُ

                     ما   شايیمبگْ  و   بنديم   ه رِگِ  تا

                       دام   بندِ  گشايد   كاو  مرغى  چوهم 

                       ج رْمَ  و  صحرا   از  محروم  دوَبُ  او

                      دام  هیچ   نگردد  او  زبونِ  خود

 ما عَ  در  دوربینى  نشاطِ  از 

 سرا   از  كور   ، سرا  در  خفته  چوهم 

 شیق عَ  ما   كردن  باز  هاه رِگِ  در

 فزا آيین   جواب   در  و  كالشِ  در

 تمام   فن  در  شود  تا  ،بندد  گاه

 خرج   است  كارىه رِ گِ  اندر  او  مرِعُ

 دام مُ  افتد  شكست  در  شرَّپَ  لیك
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                    پرت   و  بال   تا   ،كوش  كم  ه رِگِ  با
 

 فرت   و  كرّ   اين  از  يكيك   دلَكُسْنَ
 

 (۳7۳1 - ۳7۳۸/ 2، د مثنوی)

 ***** 

خواهند از نظر دانش و انديشه از همه پیشتر باشند، در مسیر سلوک به سوی  ميهايي كه  به نظر مولانا، انسان 

ها و هنرهای او را  افتند. در اين راه كسي از همه پیشتر است كه حیرتي بزرگ همۀ دانايي تر ميخدا از همه عقب

 :رها كرده باشد و متواضعاز لوحِ وجودش زدوده و او را زار و نیازمند 

»لا   ملايك   چون                       لنا«  عِلمَْ  گوى: 

اين  گر                      هجا  تو  ندانى  مكتب  در 

                     بلاد  اندر   نامدار  نباشى  گر

                       نیست  معروف   آن  كه  ويران  آن  اندر

                    گنج؟  بنْهند  كى  معروف  موضعِ
 

 »عَلَّمتَْنا«  تو  دستِ  بگیرد  تا 

 حِجى  نورِ   از  پُرّى  احمد  همچو

 بِالْعِباد   أعلَْمْ   اللَّهُ   وَ  اىنه  كم

 است   زرى  گنجینۀ  حفظ  براى   از

 رنج   زيرِ  در   فَرَج   آمد  قبَِل  زين 
 

 (11۳0 - 11۳4/ ۳ د، مثنوی)

 ***** 

 : خوردبه درد نمي سلیمقلب  جز  چیزیبه اين نكته اشاره شده است كه در روز قیامت هیچ   قرآندر 

مگر    دهد،روزى كه هیچ مال و فرزندى سود نمى «؛ يعني » منَْ أتَى اللهََّ بقَِلبٍ سَلیمٍ  اإلّلا بَنونَ  لاينَْفَعُ مالٌ ويَوْمَ »

 . «كسى كه دلى پاک به سوى خدا بیاورد

 ( ۸9و  ۸۸)سورۀ شعراء، آيات 

 ***** 

سرهای    از دردِ  و  های آزاردهنده و افكار ناصواب خالي باشدقلب سلیم يعني قلبي كه از انديشه   به نظر مولانا،

 :انديشیدن رهايي يافته باشد
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 ست و قلب سلیم ه استچو حق گول جُ

گر   جان  و  دل  فكرت  داشتز   آرام 

خوش  اگر  چرايي  تنها   خويي؟! تو 
 

 احمقي   ،نيكمي زيركي    !دلا 

سُ در  رفت  موسقيچرا  در  و   ؟! كر 

عَ وامقيتو  اگر  چرايي   ؟! ذرا 
 

 (۳129چاپ استاد فروزانفر، غزل ، کلیات شمس)

 ***** 

اطلاعاتِ گوناگون كه غالباً    یقدر به گردآور است و آن  يو موشكاف  یدائماً مشغولِ كنجكاو  زيرکشخصِ  

 :شودي غافل م  يزندگ یِو شهود یاز درکِ حضور يعلاقه دارد كه به كلّ اند،ده يفايب

                       خَلْق   فكرِ  شد  خوش   خوابِ  اين  دشمن

                 را   فكر  روبد  كه  بايد  حیرتى
 

 حلق   است  بسته  فكرتش،  نخسپد  تا 

 را   ذكر  و  را  فكر  حیرت  خورده
 

 (111۵ - 1116/ ۳ د، مثنوی)

 ***** 

  يا   نويسى،   چیزى   آينه  روى  بر  كه  چنان  شود،  مُشَوَّش  هات رفِك  از   مطُمئنّه  نَفْسِ  سادگىِ   و  صفا  كه  آن  بیان  در

 : نقُْصانى و بمانَد داغى  كنى، پاک اگرچه  كنى، نقش

              د سَجَ  در   هنّئِمَطْمُ  سِفْ نَ  روى

              ! دان   هرزَ   رپُ  ناخنِ  دبَ  تِرَكْفِ

              را   شكالاِ  ۀد قْعُ  دگشايَ  تا

              !ىهتنمُ  اى   ،گیر  شادهبگْ  را  دهقْعُ

              پیر   تو  گشتى   هاده قْعُ  گشادِ  در
 

 شدكُمى   ت ركف  هاىناخن   زخم 

 جان   روىِ  قمُّعَتَ  در  خراشدمى

اكرد   ثدَحَ   در  را   بیلين زرّ   سته 

 تهى   ۀكیس  بر  است  سخت  ۀدقْعُ

 ! گیر  شادهبگْ  دگر  چندى  ۀدقْعُ
 

 (۵۵7 - ۵61 /۵، د مثنوی)

 ***** 
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مولانا را به ترک زيركي  او  او بود؛ بنابراين    زیرکیيكي از علل پريشاني و بدحالي مولانا    تبريز،  ظر شمساز ن

 :دعوت كرد و آن يگانۀ روزگار نیز بي هیچ درنگي گول شد 

 و شكي   خیاليّ مستِ  ،گفت كه تو زيرككي
 

 نده شدم وز همه بركَ  ، هول شدم  ،گول شدم 
 

 (1۳9۳چاپ استاد فروزانفر، غزل ، کلیات شمس)

 ***** 

 :ساير اردوبادی

 پابرهنه از آب گذشت   ۀ جست             ديوان عاقل به كنار آب تا پل مى 

 ( 400، ص  1  ج   ،  نصرآبادى   ۀ تذکر   به نقل از )                                      

 

 

 

 


